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 چکیده

ایب . پیونددروایتی از رخدادهاسااا  که در بهاااتر زمان به وقوع می هر داساااتان
گا  ته و  ها از سااایری پیوسااا خداد نه پیروی میر مارا ندشااا تایی ، کن ما در  ا

آید که باعث گهااترش یضااای پریشاای پدید میهایی به صااورر زمانناهماهنگی
 نویهند  با استناد  از تدنیک. شودداستان و ایجاد تعلیب و انتظار در خوانند  می

 یدرونو با نمایش دنیای نظام خطّی داسااتان را در هم شاادهااته ، پریشاایزمان
د  و پیچی، مخاطب را به بازخوانی یک داستان پرتحرّک، اصلی داستان ی شخص

هند . خوانددرگیرانه یرامی شنبه علی خدایی نوی صرهای ید ستان ع م با دره، دا
سیر خطّی زمانهشد شی گذشتهاز زمان، تب  ستناد  ) نگرپری درونی و بیرونی( ا

س  شته. کرد  ا شیو نگریگذ س  و  های درونی  ستان ا ستناد  از زمان در دا ا
.  نگری بیرونی مانند پلی برای رساایدن به اتناقار اصاالی روای  اساا گذشااته

ضر می شنبه اثر علی خداییپژوهش حا صرهای ید ستان ع سی دا شد با برر ، کو
مان مقوله با شااایو  تحلیلیز ن، پریشااای را  یک نویهااا ند و تدن کاوی ک د  در وا

 .گههتگی زمان داستان را مورد بررسی قرار دهد
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 مقدمه

مود داستان است و بیش از سایر عناصر داستان ن ترین عناصرترین و اصلییکی از برجسته، عنصر زمان
و ضمن پیشبرد اهداف داستان با دیگر  کندمیحوادث را ایجاد ، عامل اساسی داستان عنوانبهزمان . دارد

، ویمشددرو میای از حوادث روبههنگامی که ما در یک داسددتان با زنجیره. ارتباطی تنگاتنگ دارد، عناصددر
 فقط به کمک زمان است کهزیرا ، گیردتری به خود میدرک ما از زمان و تأریر آن در داستان شکل درست

ساس و درک کنیمما می صال حوادث را اح ستان. توانیم این ات شتر دا  حوادث از لحاظ زمانی یک، هادر بی
ها اناما خلاف این امر نیز در بسیاری از داست، آیندپی میدرگیرند و به صورت پیسیر افقی را در پیش می

 حوادث از سددیر طبییی خود خارب، آید که در یک داسددتانر پیش میبسددیا، ؛ به عبارت دیگرشددودمیدیده 
سته می س ساس  شودمیشوند و در نتیجه نظم میان زمان حوادث از هم گ و دیگر توالی زمانی حوادث اح

.  زمان روایت و زمان داستان: در هر روایت ما با دو نوع زمان مواجه هستیم»شود؛ از همین روست که نمی
، توان آن را از متن روایی اسددتخراب کرد و منظور از روایتداسددتان واقییت رخدادها اسددت که می منظور از

 (1391: 314، رنجبر) .«این حوادث در متن داستان است تسلسل کردن
ستا  شنبه از ، در همین را صرهای یک ستان ع ستانخدایی در دا ستان مرا گرم کن» مجموعه دا ، «تمام زم

د از روندی پیوسته و زمانمن، نویسی میاصر عمل کرده است؛ یینی حوادث در آن داستاناستانبه روش د
 پریشدددیهایی را در قالن زمانماهرانه ناهماهنگی، جای داسدددتاناما نویسدددنده در جای، کنندپیروی می

ه ده کها را طوری طراحی کر وگوی مسدددتقیم شدددخصدددیتنمایش گفت نگر ایجاد کرده و صدددحنهگذشدددته
ضربسبن  شود و  شته و زمان روایت رویدادها برابر  شتاب رابتی به وجود آیدشود زمان گذ از . آهنگ یا 

ضوع اهمیّت زیادی دارد سی این مو صیف شودمیدر این پژوهش تلاش ، آنجا که برر ستفاده از تو  تا با ا
 .اده شودآن در جذابیت داستان نشان د یرتأرپریشی بررسی شود و نقش و انواع زمان، تحلیلی این داستان

برخی از پژوهشددگران آرار داسددتانی علی ، اخیر توان گفت که در یک دههاین بحث هم می پیشددینه درباره
اما تاکنون پژوهشی با عنوان بررسی عنصر زمان ، اندهای مختلف مورد بررسی قرار دادهاز دیدگاه را ییخدا

صورت نگ شان  ستدر آرار ای ستان رویکرد وجود» در مقاله( 1392) جیفری کمانگر. رفته ا سانه در دا شنا
توصیف ، نخست لایه: شناختی در این داستان اشاره کرده استوجود یهدولا به « علی خدایی یسپار خاک

تفاقات ا دوم که نویسدددنده در خلال این توصدددیف از واقییت زندگی به راوی از زندگی پیرامون خود و لایه
های شددددن پرسدددشوی در نهایت نشدددان داده اسدددت که مطرح. کندخیالی درون داسدددتان هم فکر می

این داسددتان را در ، تنیدگی سدداحت وجودی جهان واقع با جهان خیالهمشددناسددانه در داسددتان و دروجود
ستان ستی با ماهیت وجودزمره دا سامدرنی ستهای پیچیده پ سانه قرار داده ا ش .شنا سلطان   اهیمالمیر و 

 تمام زمسددتان مرا گرم مجموعه داسددتاندر  مایهدروننقد و تحلیل پیوند شددگرد و » ( نیز در مقاله1319)
های های مینایی گوناگون متن با ویژگیو لایه مایهدرونسدددازی میزان و چگونگی ارتباط به روشدددن« کن

شناسی پسامدرن در وجود» ( هم در مقاله1379) ایندهپ. اندپرداخته مجموعه داستانشگرد روایی در این 
های دهنده بین دنیای واقیی و تخیل در داسددتانهای پیوندبه رشددته« داسددتان تمام زمسددتان مرا گرم کن
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 زادهعلی. دانسددته اسددت« تمام زمسددتان مرا گرم کن»بارز آن را همین داسددتان  مدرن پرداخته و نمونهپسددا
ای هصددحنه درباره« ها؛ نگاهی به آرار علی خداییهای پنهان در آوار روزمرگینقد لایه» ه( در مقال1379)

 .گوید و ارتباط آن را با دنیای ذهنی نویسنده بررسی کرده استرئالیستی در آرار علی خدایی سخن می
 های زیادی صورتپژوهش، های آن در ادبیات میاصر و کلاسیکزمان و تکنیک کاربرد مقوله در زمینه 

پریشی در رمان زمان» ( در مقاله1390) سرباز و همکاران: شوداشاره میها گرفته است که به برخی از آن
صورت آیندهزمان« های آبی ارر حنا مینهچراغ شی را به دو  شتهپری سی کردهنگری و گذ این . اندنگری برر
ی جایااما در ج، شدمارانه پیش بردهپیوسدته و گاهی ا با سدیر دهد که نویسدنده حوادث ر مینشدان ی بررسد

ستان شزمان، دا شتهی پری شکل گذ ی ارگیر کبه. شودمینگر در روند زمان حوادث دیده نگر و آیندهبه دو 
روایت شددده و از طرف دیگر با ایجاد توقع و ی زمانی این روش در رمان از یک طرف باعث گسددترش فضددا

ستی را به پیگیر ی و ، انندهانتظار در خو  شویق کرده ا ستان ت  ( در مقاله1394) میرزایی و مرادی. ادامه دا
گردهای به ش، زمان روایی ژنت ضمن میرفی نظریه« شگردهای روایت زمان در ادبیات پایداری فلسطین»

ر زمان در عنص، ابزارهای روایت گیری ازاند که با بهرهاشاره کرده و به این نتیجه رسیده، زمانی در داستان
ستان سیاری میدا «  النهایات»( در تحلیل زمان روایی رمان 1396) رسولی و همکاران. یابدها نمودهای ب

اند که فراز و فرود سددیر زمانی رمان مذکور در راسددتای هدف نویسددنده و رویدادهای به این نتیجه رسددیده
 اعرابی»بر داستان  تأکید( در بررسی عنصر زمان در روایت با 1372) زاده و رجبیغلامحسین. زمان است

شان داده« و درویش در مبنوی مولوی سیر حرکتش از زمان تقویمی به زمان ن سنده چگونه در م اند که نوی
بررسی سرعت »مقاله  ( در1379) لی و دهقانیحسن. ای را به کار برده استمتن حرکت کرده و چه مؤلفه

اند و به این گیری سددرعت روایت اشدداره کردهبه عوامل مؤرر در شددکل« در رمان جای خالی سددلوچ روایت
مجموع  اما در، منفی و سرعت روایت کند است، شتاب، اند که در داستان جای خالی سلوچنتیجه رسیده

نمند روایت در رمان بررسددی زما» ( درمقاله1393) فر و همکارانبهنام. رمان شددتاب زمان متوسددط اسددت
، آن بودن زمانمند، های روایتاند که از میان مؤلفهبر اساس نظریه ژنت به این نتیجه رسیده« مرگیسال»

 یهاقصددههای زمان و مکان روایی در مؤلفه»( در پژوهشددی با عنوان 1371) حری. چشددمگیرتر اسددت
ن های قرآنی بررسی نموده و به ایشناسی در قصهیتدو عنصر زمان و مکان را بر اساس رویکرد روا« یقرآن

، صقصددد رنگپینتیجه رسدددیده که تحلیل زمان و مکان روایی در قصدددص قرآنی به بسدددط و گسدددترش 
ص سوره پردازییتشخ سیر و درک  ضلی و تقی. کندمی ها کمکو تف ای با عنوان ( در مقاله1379) نژادفا

شیطان » سوزاندروایت زمان در رمان از  ستان بررسی کرده« آموخت و  صر زمان را در این دا و از جمله  عن
سازی برداشت نویسنده این است که برجسته. پریشی استاند موضوع زمانموضوعاتی که به آن پرداخته

در باورپذیری زندگی سددخت شددخصددیّت اصددلی داسددتان و ، ویژه انتخاب کانون روایت مناسددنبه، زمان
 .ای داردکنندهدر ذهن مخاطن نقش تییینروحیّات او 

 بحث و تحلیل
 پریشیزمان



 1043بهار( 11درپی ، )پی1، شماره پانزدهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 147

 
یه ئه شدددیوه، پردازان روایت قرار گرفتهاولین موضدددوعی که مورد توجه نظر ی ارا فاقات  ک ترتین زمانی ات

ست ستان عینی ا ستقیم و در هنگامی که روایت با رخدادها هم. دا صورت خطّی و م شد؛ یینی به  زمان با
ست و حوادث ، شودحال ارائه زمان  ستان از نظم و ترتین زمانی برخوردار ا ستان بهدا ر شکل منظّم و ب دا

حوادث از سددیر طبییی خود خارب ، اما گاهی در یک داسددتان، افتنداسدداس یک ترتین منطقی اتفاق می
ساس نمی حوادث را شمارانهتوالی گاه، رود و مخاطنشده و نظم میان حوادث از بین می  لهمقو ». کنداح

ا با نظام توالی زمانی این حوادث ی، های زمانی در متننظام ترتین حوادث یا مقطع ناظر بر مقایسددده، نظم
برای جلوگیری از  کندمینویسدددنده سدددیی ، اما به هنگام نقل این حوادث، ها در داسدددتان اسدددتمقطع

ستقیم را بر هم ستان این خطّ م ستان بیان کند یکنواختی دا ساس نیاز هنری دا   .«زده و حوادث آن را بر ا
ن سددب، علاوه بر ایجاد زیبایی و تیلیق، های زمانی در داسددتان( ایجاد گسددسددت01: 1394، درودگریان)

ستان می شش در خواننده برای دریافت ترتین و توالی منطقی حوادث دا س. شودایجاد ک س های تاین گ
شی میزمانزمانی را  شزمان». گویندپری ست از هر پارهanachronismus) )ی پری ای از متن که عبارت ا
( در 16: 1373،تولان) .«نقل شدددود، ای زودتر یا دیرتر از موقییت طبییی یا منطقی توالی رخداددر نقطه

یر یا تصدوی ر مکان و زمان دیگر خود جدا شدده و دی و یا مکانی از بسدتر زمانی اواقع اگر رخداد یا اندیشده
عدم تطابق میان توالی منطقی رویدادها و ترتین نمایش ». اتفاق افتاده اسددتی پریشددزمان، تفسددیر گردد

ستان ، در متنها آن شفتگی نظم دا شی میو موضوعی است که آن را زمان شودمیسبن آ د و به نامنپری
 (  91: 1371، کنان-ریمون) .«شودنگر بررسی مینگر و آیندهدو صورت گذشته

ه دهد کگردد و رخدادها و لحظاتی را شددرح میزمان داسددتان به عقن برمی، نگرپریشددی گذشددتهدر زمان 
ست و به این ترتینها زمان آن شته ا ستان ، گذ صویر میرا حرکت دا شته به حال ت در این . دکناز زمان گذ

شته ضر و با آن حالت خواننده در حوادث گذ ستان حا شتهزمان. شودهمراه میها دا شی گذ  ایهنگر بر پپری
با حرکت رو به عقن از زمان حاضددر داسددتان فاصددله گرفته و حرکت ، قدرت حافظه و با یادآوری خاطرات

و مربوط به زمانی اسددت که دیگر گذشددته و تمام شددده  کندمیسددتان را از گذشددته به حال ترسددیم زمانی دا
توجهش به این ، خواند( خواننده زمانی که این بخش از داسددتان را می160: 1372، پورقاسددمی) .اسددت

ذشددته زمان گ بلکه متوقف شددده و نویسددنده به، که دیگر خبری از زمان حال نیسددت شددودمینکته جلن 
ست شیال کرده ا شته را ا ساخته و حجم زمان اندکی از گذ ستان را میکوس  شته و حرکت دا ارکرد ک». برگ

نده با نویسدد. سددازدروایت را می پایه، آید که زمانها همانند داسددتانی به حسدداب مینگریاین نوع گذشددته
که  تواند این اسددداس را بیافریندمی، رخ داده تریشپکاربرد مسدددتقیم و ماضدددی بیید برای هر رویدادی که 

  «.سدداده اسددت گذشددته گذشددته بر حال دلالت دارد و ماضددی بیید همان کارکرد را دارد که میمولًا بر عهده
 (146: 1376، مارتین)
ی به داستانننگری درودر گذشته. شودداستانی تقسیم میداستانی و برونبه دو شکل درون ینگر گذشته 

ع بید از شددروها شددروع آن افتند و نقطهکه در خطّ سددیر داسددتانِ اصددلی اتفاق می شددودمیحوادری اشدداره 
از اولین آغ که پس از نقطه کندمیداسددتانی حوادری را روایت نگری درونگذشددته». داسددتان اصددلی اسددت
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( 21: 1317، کنان-ریمون) .«شوداما یا به صورت گذشته یا خارب از مکان مقرر نقل می، روایت رخ داده
استان خود در د عمدبههای زمانی داستان است که نویسنده شکاف پر کردننگری این نوع گذشته وظیفه

ست؛  شتهدر حقیقت این نوع از »ایجاد کرده ا ستدر روایت یرتأخ ینگر گذ که  کردن یک واقیه یا وقاییی ا
 (341: 1371، اردلانی) .«به خاطر حذف اتفاق افتاده است

شته  ستانی به نقطهنگری بروندر گذ شاره دا شروع و پایان رخدادهای آن قبل از  شودمیای از زمان ا که 
ست نقطه ستان اولیه ا شته». شروع رخدادهای دا ستانینگر برونگذ سبت به زنوعی عقن، دا مان گرد ن

ایت در متن بیداً رو ، آغاز اولین روایت رخ داده نقطه ای که پیش ازتقویمی اسدددت؛ به این شدددکل که واقیه
خارب و مقدّم بر زمان روایت ، نگاه( زمان داسددتان در این نوع پس1317: 21، کنان-ریمون) .«شددودمی

شته وظیفه». اصلی قرار دارد ستان از طریق ذکر یک پیشاین گذ زمینه نگری توضیح و تکمیل حوادث دا
 ( 11: 1372، پورقاسمی) .«حوادث داستان اولیه استبرای 

و آرزو و یا پندارهای ذهنی به جل، نگری داسددتان را از طریق رؤیانگر بر عکس گذشددتهپریشددی آیندهزمان 
روایت حوادری اسددت که هنوز اتفاق ، نگری در داسددتانمنظور از آینده». کندحال عبور می برده و از لحظه

ستان مقدم نیفتا سه با دا ستان جلوتر بوده و در مقای ساببهده و از زمان دا ( 11: 1377، ژنت) .«آیدمی ح
رو روبه انتظار، لای خواندن داسدددتانخواننده همواره در لابه، نگری فرآیندی اسدددت که در آنبنابراین آینده

ستان ستان به آنشدن با حوادری را دارد که دا ستها نویس در متن دا شاره کرده ا سیر . ا ساس خطّ  بر ا
نگری آینده. شودنگر بیرونی تقسیم میو آیندهنگر درونی نگر هم به دو نوع آیندهپریشی آیندهزمان، داستان

نمایی بر زمان حوادث و رویدادهایی اسددت که در چهارچوب اصددلی حوادث داسددتان پیش، داسددتانیدرون
ه نویس بکه داسددتان شددودمیای آشددکار های اولیهنگری در حوادث و یا اشددارهآیندهاین نوع . دهدروی می

این در بنابر ، داردپرده برمیها افتد از آنای که در آینده در روایت اتفاق میسدددازی برای حادرهمنظور زمینه
ولیه است سازی اچینی و زمینهمقدمهنگری نوعی آینده». نگری توقف و انتظار نزد خواننده وجود داردآینده

، داستانینگری برون( در آینده00: 1397، خسروی) .«که هم قابلیت تحقق دارد و هم قابلیت عدم تحقق
گیرد به این مینی که نویسدددنده در خارب از حوادث داسدددتان قرار میها به حوادری اشددداره دارد که زمان آن

 .دهدداخل متن روی نمی و درکه خارب از داستان جریان دارد  کندمیحوادری صحبت  درباره
 «عصرهای یکشنبه»پریشی در داستان نزما

به دلیل شدیل پدرش به  یسدالگشدانزدهدر تهران متولد شدد و در  1331فروردین سدال  13علی خدایی در 
صفهان مهاجرت کرد و در  شد آنجاا شته علوم آزما آموختهاو دانش. ماندگار  ستر شگاهی ا سال . ی او در 

شار کتاب  1314 شه»با انت شی ستان« از میان مه، از میان  شدبه دنیای دا سی وارد  موعه دومین مج. نوی
 هوشنگ گلشیری شد و در جایزه جایزه برنده ۱۹۱۷در سال « تمام زمستان مرا گرم کن»داستان او با نام 

 در. هشدددتاد را به دسدددت آورد داسدددتان دههبهترین مجموعهعنوان ، منتقدان و نویسدددندگان مطبوعاتی
 نگارانروزنامه، منتقدان، با شرکت چهار گروه نویسندگان ۱۹۳۷در سال  که یهمشهر  نظرسنجی روزنامه

  نوشدددته« رودزندگی مطابق خواسدددته تو پیش می»این مجموعه داسدددتان در کنار ، و ناشدددران انجام شدددد
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شیدفر» سین خور ستان دهه عنوانبه« امیرح شد بهترین مجموعه دا شتاد برگزیده  زه خدایی داور جای. ه

شیری نیز  ستگل ستان، (1377) توان به کتاب آذراز دیگر آرار او می. بوده ا های آدم، (1391) نزدیک دا
 .( اشاره کرد 1397) چهارباغ

 کوچکی در تهران دارد و مستأجر طبقه دوطبقه عصرهای یکشنبه داستان زندگی مادام آنا است که خانه 
به او کمک ها جا کردن وسدددایل یا تیمیر آندهد و در جابهاو را انجام می خریدهای روزمره، او بالای خانه

شکر مادام از او کندمی ست، و ت شنبه ا صرهای یک شیندای مادام میکنار میز گرد قهوه. مهمانی ع و با  ن
توجهش ، ها و رومیزیدیوارکوب، هااز جمله عروسک، وسایل خانه مادام. خوردپیراشکی میمادام قهوه و 

از  های رومیزی بیدبرد که تیدادی از گلپی می کندمیرا نگاه  رفو شددددهوقتی رومیزی . کندرا جلن می
ادام بیند و درباره آن از ممیدوزی شده و وقتی عکس خانم جوانی را روی دیوار دوباره گل، رفوی یک پارگی

ه گذشته مادام با یک بازگشت ب. کندمادام آنا قصه زندگی دوستش نینا را برای او تیریف می. کندسؤال می
شق. کندشرح زندگی خود را در قالن شخصیت نینا بازگو می دوری از ، رفتن به دشت میان، شرح یک ع

نینا را در شددخصددیت مادام آنا گم کند و با خاطرات نینا تا آخر عمر  شددودمیباعث ...بیماری میلا و، وطن
 (1319، خدایی) .که کسی او را بشناسد بدون این، زندگی کند

 نظم و توالی
نقش مهمی در ساختار ، گیری زمان روایتزمان از عوامل ساختاری هر روایت است و نظم موجود در شکل

ه در این بلک، روال خطّی و مستقیم زمان نیست، روایت در داستان عصرهای یکشنبهروش . داستان دارد
پریشی و سپس با زمان کندمیداستان نویسنده ابتدا وقایع اصلی را به صورت خطی و در زمان حال روایت 

نگری و استفاده از گذشته. دهداطلاعاتی درباره شخصیت اصلی داستان به خواننده می ،نو شکست زما
و در  ( داردمادام آنا) ایجاد اختلال در نظم داسددتان ریشدده در آشددفتگی روحی شددخصددیت اصددلی داسددتان

 .کندخواننده ایجاد حس تیلیق و انتظار می
ترتین زمانی باید روشن شود که اتفاقات داستان چه زمانی رخ داده است؛ زیرا این ترتین با توازن یا  درباره 

نده نویس، در چند جای داستان عصرهای یکشنبه. مرتبط است، خدادها و آرایش سخنعدم توازن زمان ر 
«  ه صدبحصدبح ب»قید زمانی  ینجاانمونه در  عنوانبه. داسدتان آورده اسدت رنگپیتوالی زمان را بر مبنای 

 :نشان دهنده نوعی ترتین یا نظم متوالی در داستان است
 (03: 1319، خدایی) .«زدممیاش را صبح به صبح زنگ خانه»

شخص کردن یدقو دیگر  شنبه. یک زمان م صر یک سبی از نظم و ترتین زم نمونه، انتخاب زمان ع انی منا
روز تیطیل و آرامش آن برای مرور خاطرات و ، یکشددنبه برای مسددیحیان مقدّس بودندلایلی چون . اسددت

 :طیل که ممکن است قفل هر رازی را باز کندعصر روزهای تی یتنگدل، تر از همهمهم
 (همان) .«عصرهای یکشنبه مهمان مادام آنا بودم» 

 :دهدنظم روایت را نشان می، شدهها ذکر مقدار زمان صرفدر این عبارت
 (09: همان) .«کردزار پهلوی دکتر مامدف که از بادکوبه آمده بود کار میبیدازظهر توی لاله 1ها تا صبح»
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 (همان) .«تا عصر توی نادری دنبال وسایل زندگی گشت»
 (10: همان) .«پایهبود هم یک میز و دوتا چهار تختخوابهم ، توی اتاق، تا یک هفته بید»
 (همان) .«از اوایل پاییز که آمده بودند دو ماه گذشت»
 (همان) .«یک روز توی راه ماندند تا به تبریز رسیدند»
 (11: همان) .«هتل قزوین ماندند شنیک»
 (همان) .«مانده به سال نو به تهران رسیدند شنیک»

 پریشیزمان
فاق ماجراهای داستان بیشتر در گذشته ات. از نوع بازگشت زمانی است یژهوبهپریشی در این داستان زمان

هر جا که طرح داسددتان ایجاب . وگویی دونفره تداعی شددده اسددتگفتافتاده و از طریق مرور خاطرات در 
وباره به سدددازد و دزند و موقییت را عینی میقبلی به گذشدددته گریز می سدددازیینهبا زمنویسدددنده ، کندمی

زمانی داستان را بر هم زده و آن  های متمادی به گذشته میادلهاو از طریق پرش. گرددموقییت حال برمی
و به جذابیت  کندمیماجرا بیشتر  دنبال کردناشتیاق خواننده را برای ، این پیچیدگی. پیچیده کرده استرا 

ستان می شنبه. افزایددا صرهای یک ستان ع ستان اتفاق ، در دا سمت از دا شته در این ق اولین پرش به گذ
 :افتاده است

ای قطره. گرداندم متوجه شددددمبرمی فال گرفتنبرای  فنجان قهوه را کهیوقت، چند هفته پیش، اولین بار
میذرت خواسددتم اما متوجه شدددم که این گل ...های گلدوزی شددده رومیزی چکیداز قهوه روی یکی از گل

دوزی شددده که بید از رفوی یک پارگی کوچک گلگل کوچکی بود و مبل این. های دیگر نیسددتشددبیه گل
 (00: همان) .های کوچک دیگری را نیز یافتمکردم؛ گل تر نگاهبیدها دقیق. . بود

نا عکس بزرگی از دوران جوانی خانمی را زده بود که گویا ، پشدددت تخت مادام آ دیوار سدددبزرنگی بود که 
ستش بوده یا کس دیگر ست؟»: یک بار که از او پرسیدم. دو شما ست نه؛ عکس د»: گفت« این عکس  و

بسیار زیبا »: گفتم« خورید؟چای می»: و بلافاصله گفت« خیلی دوستش داشتم. نیناستام دوران جوانی
 (01: همان) «بودند»: گفت .«هستند

 :یابدو این رفت و آمدهای زمانی تا پایان داستان ادامه می
شا کنم تو راخواهم حالا می: میلا به نینا گفت ست. تما ش شن. نینا روی پاهای میلا ن یدند تا موقع گفتند و 

جلو  آیداما خاطرات نینا وقتی می، زنمکه خیلی حرف میمبل این: مادام سددداکت شدددد و بید گفت. خواب
:  فتمگ. کنم جوانخسددته می تو را. ای آنتراکترود بدون لحظهمبل پرده سددینما تا آخر پیش می، چشددمم

 ( 16: همان) بید چه شد؟. شده استحالا خاطرات نینا برای من هم جالن 
 نگرپریشی گذشتهالف( زمان

مادام . پریشی و شکست روایت خطّی در داستان عصرهای یکشنبه استبازگشت زمانی نمود اصلی زمان
ا محرم اسرار ر  که جوانو هنگامی  کندمیاو با خاطرات گذشته زندگی . گراستنگر و درونآنا یا نینا گذشته
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شته خود همراه می، یابدمی ستان می. کنداو را با گذ سمتی از دا صّه مادام آنا در ق ست دارد که ق گوید دو

 :امّا کسی را لایق ندانسته تا برایشان ماجرای زندگی خود را تیریف کند، نینا را برای کسی نقل کند
ی دوزی شدده رومیزهای گلمتوجه گلگفتم فقط تو خواسدت قصده نینا را میچقدر دلم می: مادام گفت»

یگار بندم و خاکسترهای داغ سهایم را میکنم چشمکشم و به نینا فکر میها وقتی سیگار میشن. شدی
 (24: همان) «کندمیریزد و آن را سوراخ روی رومیزی می

، رومیزی، عروسدک، بسدیاری از وسدایل خانه او هم چیزهایی اسدت که از قبل به جامانده اسدت؛ چمدان 
او در گذشته همراه با مردی به نام میلا مدتی را در دشت میان در اقامتگاهی گذرانده ...عکس روی دیوار و

خودش هتلی دارد و جوان راوی داسدددتان هم مسدددتأجر ، کندو بید از آن هم که با نام مادام آنا زندگی می
گوید و از ام آنا هنگامی که از خاطراتش در گذشته سخن می( ماد13: 1391، مالمیر و همکاران) .اوست

 .پوشاندو خود را می شودمیسردش ، کندسرمای هوا در آن روزها یاد می
تا مچ پا . نینا در را باز کرد. تهران هم مبل تمام جاده سفید بود...شن مانده به سال نو به تهران رسیدندیک

هایش چه قدر سرده  مادام بلند شد از کمد شال دستبافش را برداشت و روی شانه: گفت. در برف فرو رفت
 (11: همان)...آقای راننده به کمک نینا آمد: انداخت و گفت

 :گویدیا درجایی دیگر از داستان می
را به  مادام شددال. امکردهاز سددرما فرار . امتازه آمده. بگو نینا: باز هم بزنم مادام؟ نینا گفت: نوازنده گفت 

 (11: همان) .تر پیچیددور خودش محکم
لا و های میجوانش را با نام مستأجرکه طوری؛ بهرسدیمبودن در گذشته در جایی از داستان به اوب  غرق 

شته) لوکا شتهخود( می مردهای زندگی گذ شابه گذ ضایی م شکلاتی ماهی ، قهوه، موزیک) خواند و در ف
 (61: 1379، پاینده) .رقصد( با مرد جوان می. . . و
 .روی گرامافون گذاشت. ای برداشتگرامافون را کوک کرد صفحه. بلند شد»

 برقصیم، بلند شو
 .باریدبیرون برف می. ها را خاموش کردچراغ

 لوکا تا کجا برویم؟
 هرجا که تو بخواهی نینا

 ویم؟میلا تا کجا بر 
 (21: 1319، خدایی.« )هرجا که تو بخواهی نینا

شدت تأریر و اهمیّت  یندر ا  ساس عمق و  شته نه با مییار تقدم زمانی بلکه بر ا ستان بازآفرینی وقایع گذ دا
شته میآن بر ذهن راوی انجام می ستان را به یاد گذ ضوع کوچکی راوی دا اندازد و رخدادی گیرد و هر مو

ن و ای کشدداندمیای آشددنا ذهن سددیال او را به گذشددته ای و جملهگاه واژه. کندهنش زنده میجدید را در ذ
 :شودآمیخته می کاملاً افتد که مرز بین حال و گذشته بازگشت زمانی به حدّی ماهرانه اتفاق می
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رد نشددده سددتا »: گفت. بشددقابی برای من بشددقابی برای خودش. دوباره سددینی دیگری روی میز گذاشددت
شد»: گفتم .«بخور شید»: گفت .«با شتسینی« نه ببخ شت و روی تخت گذا ا جمع رومیزی ر . ها را بردا

نینا »: رومیزی را پهن کرد و گفت« ببخشید»: گفت. چند لحظه بید با رومیزی دیگری برگشت. کرد و برد
:  گفت مادام «.بل اینکه نینا را خیلی دوست داشتیدم»: پرسیدم .«همه مال نیناست هایناشد ناراحت می

 (03: همان) .«زیادی از او دارمهای خاطره. خیلی»
 یرونینگر بگذشته

ایی به رخدادی نماین پس. نگری بیرونی همراه استتوصیف راوی از نینا که دوستش بوده است با گذشته 
شاره دارد ستان ا شته قبل از وقوع دا صیت نینا و در گذ شخ سازی برای میرفی  ضا یلا و م و این در حکم ف

 :است، آیدها پیش میبرای آن بیداً اتفاقاتی که 
پهلوی ، ارز ها تا پنج عصر توی لالهصبح. تهران کار گرفت یک دختر جوان و خوشگل، وقتی به ایران آمد 

ها را سددوزن. دادشددسددتشددو می پرمنگناتها را با مریض. کرددکتر مامدف که از بادکوبه آمده بود کار می
جارها و م، آمدند بلیارها بودندها کمتر میفارس. پر از خارجی بود آنجا. رفت کافه ژالهجوشاند و بید میمی

ا دکاری به کار کسی نداشت با شرکت اشکو. انژنیور بود. میلا جوان بود. جا با میلا آشنا شدهمان. هاروس
 (09: همان) .به تهران آمده بود و میلوم نبود برای کار باید کجا برود

تند با یک رف...با هم عروسی کرده بودند، را به دشت میان ببردها وقتی سوار ماشینی شدند که قرار بود آن
  .نینا خداحاف . صددندوق که حالا یادم نیسددت نینا توی آن چه چیزهایی گذاشددته بود و دوتا چمدان لباس

 (14: همان)
 نگر درونیگذشته

زمان داسددتان اصددلی یینی بید از  در حصددارداسددتانی بیان رویدادها و حوادری اسددت که نگر درونگذشددته
شته؛ پیونددشروع ماجراهای آن به وقوع می ش، نگرهای درونیبه عبارت دیگر کار گذ شت به گذ ته در بازگ

های درونی در یک متن لحاظ شددود به نگریگذشددته هراندازه( 91: 1376، نمارتی) متن داسددتان اسددت
 :شودهمان اندازه موجن گستردگی متن داستان می

.  دوقتی شام میلا را روی میز گذاشت و خواست برگرد شنیککه تا این. دادکم شام میلا را باید نینا میکم
:  فتچرا باید بیایم؟ میلا گ: آیی دشدددت میان؟ نینا گفتمیمن  با: میلا مچ دسدددت نینا را گرفت و گفت

 (09: 1319، خدایی) .آممی: نینا گفت. آدکه از تو خوشم میبرای این
ابراز ، هادیالوگ، طبییت و حتی اشددیا، هامکان، گاهی نویسددنده با اسددتفاده از شددیوه توصددیف اشددخا  

زمان داسدددتان را ، پردازی و توجه دقیق به جزئیات اطراف خودخیال، زیپردالحظه، احسددداسدددات درونی
 :متوقف کرده و تنها زمان متن را جلو برده است

خواب  به. افتادهای میلا مینینا سددرش روی شددانه. تا به دشددت میان برسددند کلی راه بود»: مادام گفت 
تبریز و میانه؛ از کجا و کجا خواب بودند که ، زنجان، قزویناز . گفت نرسددیدیمشددد و میبیدار می. رفتمی

 (14: همان) .«گذشتند تا به دشت میان رسیدند



 1043بهار( 11درپی ، )پی1، شماره پانزدهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 110

 
 :کندپردازد و زمان داستان را متوقف میدر قسمتی دیگر از داستان به توصیف مهمانی دشت میان می

شد سر کار آمدند، شن که  ساختمان همه با نیمکتروی یک میز دراز چوبی . مردها از  های چوبی بیرون 
شیدندند ستند و به افتخار کبوترهای جوان همه خوردند و نو ش کاردئون و خن...ن ده نوبت گارمون و ویلن و آ

 (11: همان)...و رقص شد
جریان زمان را به تیلیق درآورده و روایت داستان را نگه ، ها و توصیفات دقیقنویسنده از طریق فضاسازی 

وقتی مادام درباره بیماری  مبلاً . کنددارد و با ایجاد مکث خواننده را با ماجراهای داسدددتان همراه میمی
در این  تا کندمیذهن شدددنونده را با راوی همراه ، نویسدددنده با پرداختن به جزییات کندمیمیلا صدددحبت 

 :پای او داستان را دنبال کندبهنگرانی و استیصال شریک باشد و پا
.  بردندباید میلا را به شددهر می. شدددها و تن بیشددتر میخس و سددرفهخس. کشددیدمیلا مرتن نفس نمی

 گوش کن جوان : مرد؟  مادام گفتمی حتماً رسددید تا می: پرسددیدم. تهران: کجا؟ مادام گفت: پرسددیدم
 (13: همان)

رو ساخته است و با پریشانی روبه، کوتاه و بلند در متن هاییخدایی سیر حرکت اتفاقات داستان را در فاصله
شنبه ستان می یرو ست می یجتدر بهبینیم که دا :  1392، جیفری) .دهدسیر طبییی و زمانمند خود را از د

ی به این شک هیچیبخواننده . کند( زمانی که مادام آنا داستان دوست خود نینا را برای جوان تیریف می16
رسد که دیگر خبری از زمان حال نیست؛ بلکه زمان متوقف شده است و نویسنده حرکت داستان می نکته

 :را میکوس ساخته و به زمان گذشته برگشته است
شده اگر اجازه بفرمایید»: گفتم سطت. عیبی ندارد. امشن دیر بخوابیم»: گفت .«. . مادام دیروقت  های ا و

د انآمده الآنها آن های آبی آن پیدا بود همههایش که رگدسدددت، اشقیافه، سدددتم نیناایم یاد دوراه آمده
 (14: 1319، خدایی) ....حرفی نزدم و مادام ادامه داد که .«ینجاا

بایی ؛ تا از این طریق به متن خود زیکندمیهایی به گذشدددته ایجاد بنابراین نویسدددنده با مهارت تمام پرش
 .تر کندخواننده را با خود همراه سازد و داستان را برایش پرکشش، بدهد
 نگرپریشی آیندهزمانب( 

شی آیندهدر زمان ستان را پیشپری صورات  ندکمیبینی نگر راوی با پرش به آینده حوادث بید از زمان دا و ت
در داسددتان عصددرهای . دکشددرا که قرار اسددت در آینده تحقق یابد به تصددویر می هایتشددخصدد یآرزوهاو 

مادام آنا( اسددت و تمام ) شددخصددیت اصددلی داسددتان یکشددنبه محتوای داسددتان برمبنای خاطرات گذشددته
لذا هیچ نشدددانی از گریز به آینده در متن این . گویی خاطرات اسدددتنگر و دوبارهاز نوع گذشدددته وگوهاگفت

 .شودداستان دیده نمی
 گیرینتیجه

. اصلی طرح داستان خود قرار داده است کشنبه یک برش چندساعته از زمان را پایهنویسنده عصرهای ی
ستان را در زمان حال آغاز می شته اتفاق ، کنداو دا ستان که در گذ ستگی رخدادهای دا ساس پیو اما بر ا
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یان جدید جر وگویی لای داسدددتان با طرح گفتسدددپس دوباره در لابه. بردداسدددتان را به عقن می، افتاده
شته ستان را به گذ ستان خود برمیای دورتر میدا ستان ؛ وگرددبرد و دوباره به دا تا  این ترددهای زمانی دا

ه بسط های زمانی است که وظیفپریشی و بازیدرگیر زمان، بیشتر فضای داستان. یابدپایان آن ادامه می
ستان را بر عهده دارند ضای دا ستان . ف صل دا صلیا صیت ا شخ مادام آنا( و تیریف خاطرات ) متمرکز بر 

های داسددتان از منظر شددخصددیت اصددلی به خواننده میرفی دور و نزدیک وی اسددت و دیگر شددخصددیت
های داستان محدود به رخدادهای زندگی مادام پریشیتا بسیاری از زمان شودمیاین امر سبن . شوندمی

در ها وجود ندارند و نقش آن، در زمان حال داسدددتان کندمییاد  هاآن از افرادی که از کدامیچه. باشدددد
را به صددحنه ها آن، اما وی از طریق خاطرات، اندگذشددته به پایان رسددیده و صددحنه داسددتان را ترک کرده

 یبتمتوجه غ، زمان دسددترسددی دارداز آنجا که خواننده به هردو زمان داسددتان هم. گرداندداسددتان باز می
ستان نمیها آن ضای دا ستان. شوداز ف شروع دا شنبه از  صرهای یک ستان ع به رخدادهای مهم و ، در دا
روش خدایی در ذکر این . شددودمی مختصددر اشددارهمادام آنا( به طور ) زندگی شددخصددیت اصددلی یرگذارتأر

ا ت کنداز این حوادث در چند جای داسددتان اشدداره می هرکدامحوادث به این صددورت اسددت که وی ابتدا به 
سپس در قسمتی مشخص از داستان به شرح مفصّلی نسبت . ای از متن کندمخاطن را متوجه حذف پاره

ستان را پر میوجودپردازد و خلل بهمیها از آن هرکدامبه  سندهنو. کندآمده در دا هرکدام از حوادث که  به ی
است که  خدایی کند و گویا این شگرد ویژهیان شود در دیگر جاهای داستان اشاره نمیبه صورت مفصل ب

ستان از لحظه اتفاق آن ضیح حوادری بپردازد که دا ضیح آنها به تو ست؛ اما تو شده ا ننده برای خواها رد 
دبی را در متوجه آن نشدددده و این شدددگرد نوعی جذابیت و لذت ا کاملاً زیرا خواننده هنوز ، ضدددرورت دارد

 .کندداستان ایجاد می
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